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Abstract 

The industrial revolution, by changing the way of production, left a tremendous impact 

on the traditional industries of nations. Affected by industrial developments, Iran's 

textile industry faced a challenge with machine production; These developments 

gradually changed the taste of Qajar Iranian society, especially the court, nobility and 

other classes of the society to use machine textiles. In this period, variables such as 

diversity in design, pattern and color, price reduction compared to handmade products, 

changing tastes of different classes of society and the development of trade due to the 

political and economic power of Europe, led to the spread and expansion of the use of 

machine-made textiles and the reduction of the consumption of domestic products. and 

as a result stagnation in many domestic textile branches. In this article, with the 

historical and analytical method and the use of library resources and by adopting the 

theoretical framework of dependence, the question is answered that what factors have 

been effective in creating the domestic textile challenge? And what has been the result 
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of domestic textile stagnation? Relying on the dependency theory, the industrial 

components affected by the political and economic power of Europe, the traditional 

view governing relations and the inability to change the production method and the 

dependency of the Qajar government in creating challenges in textile and as a result the 

gradual decline of many textile branches and the unemployment of artisans. had. These 

findings indicate that getting rid of this situation depends on changing the production 

method, breaking dependence on the structure of the capitalist system, and paying 

attention to the introverted development model. 
Keywords: Challenge, Traditional textile, production method, Qajar Iran, European 

industrial developments. 

 



  

 

  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيرانيا ياقتصاد خيتار قاتيتحق
  1402 و زمستان زييپا، 2، شمارة 12پژوهشي)، سال ـ  علمينامة علمي (مقالة  دوفصل

اروپا  صنعتيچالش نساجي سنتي ايران در دورة قاجار با تحولات 
  )ق.1344ق. تا 1211(

  *فر حميدرضا آريان
  ****فر شهرام يوسفي ،***سيدهاشم آقاجري ،**مقصودعلي صادقي گندماني

  چكيده
انقلاب صنعتي با تغيير در شيوة توليد، در صنايع سنتي ملل تأثيرات شگرفي بر جاي گذاشـت.  

ماشيني قـرار گرفـت؛ ايـن تحـولات     متأثر از تحولات صنعتي، نساجي ايران در چالش با توليد 
ويژه دربار، اشراف و ديگر طبقات جامعه بـه اسـتفاده از    تدريج سليقة جامعة ايران قاجاري به به

منسوجات ماشيني را نيز تغيير داد. در اين دوره، متغيرهايي همچـون تنـوع در طـرح، نقـش و     
ت مختلف جامعه و توسـعة  رنگ، كاهش قيمت در مقايسه با توليدات دستي، تغيير سليقة طبقا

ي تجارت ناشي از قدرت سياسي و اقتصادي اروپا، به رواج و گسترش كاربرد منسوجات ماشين
هـاي نسـاجي داخلـي     نتيجه ركود در بسـياري از شـاخه  و كاهش مصرف توليدات وطني و در

اي و بـا   نـه مندي از منابع كتابخا اي تحليلي و بهره انجاميد. در اين مقاله با روش تاريخي و شيوه
شود كـه چـه عـواملي در ايجـاد      اتخاذ چارچوب نظري وابستگي، به اين پرسش پاسخ داده مي

چالش نساجي داخلي مـوثر بـوده اسـت؟ و نتـايج آن در ركـود نسـاجي داخلـي چـه ميـزان          
هاي صنعتي متأثر از قـدرت سياسـي و اقتصـادي     است؟ با تكيه بر نظرية وابستگي، مؤلفه  بوده

نتي حاكم بر مناسبات و عدم توانايي در تغيير شيوة توليـد و وابسـتگي حكومـت    اروپا، نگاه س
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هـاي نسـاجي و    قاجار در ايجاد چالش در نساجي و در نتيجه افول تدريجي بسياري از شـاخه 
ها دلالت بر آن دارد كه رها شدن از اين وضعيت  بيكاري صنعتگران نقش داشته است. اين يافته

 الگـوي داري و توجـه بـه    قطع وابستگي به ساختار نظـام سـرمايه  وليد، در گرو تغيير در شيوة ت
  .استبوده گرا  توسعة درون

  .چالش، نساجي سنتي، شيوة توليد، قاجار، تحولات صنعتي اروپا ها: دواژهيكل
  
  مقدمه. 1

سـاز   م.) به مدت يـك قـرن زمينـه   1750- 1850اروپا (در  (Industrial revolution) تيانقلاب صنع
اقتصادي ژرفي در جهان گرديد؛ چنانكه تجارت جهاني تحت تأثير تحولاتي همچـون   تحولات

گـذاري در صـنعت و    توليد در مقياس انبوه و نياز به بازار فروش و مواد خام، افـزايش سـرمايه  
هاي تجاري قرار گرفت. همزمان با تحولات صنعتي اروپا، در ايران قاجاري  گيري شركت شكل

اعي، فرهنگي و صنعتي در جهت همسويي با انقلاب صنعتي، بـه عنـوان   تغيير و تحولات اجتم
 1ترين تحول جهان معاصر، به كندي آغاز شد. متاثر از تحولات صنعتي، نسـاجي از صـنايع   مهم

حـالي كـه در ابتـداي دورة سـلطنت       مهم اين دوره، در چالش با توليد ماشيني قرار گرفت. در
دود منسـوجات ابريشـمي و پشـمي    و صـادرات مح ـ  شاه توليد جهت مصرف داخلـي   فتحعلي
ناصري به بعد، ارتباط رو به گسترش سياسي   توجه صنعتگران و تجار قرار داشت، از عصرمورد

و تجاري با اروپا و تحولات صنعتي به تدريج تاثيراتي در نساجي سنتي ايران بر جاي گذاشـت  
در مقابل آن و در گذر از اين مقطـع  و در جريان اين چالش تاثيرپذيري از غرب و نيز مقاومت 

  هاي نساجي رو به افول رفت. تعدادي از شاخه
  تحليلي و با مراجعه به منـابع تـاريخي دورة  - اي توصيفي اين پژوهش بر آن است تا با شيوه

شـيني  كاربست نظرية وابستگي به تاثير تحولات متـاثر از انقـلاب صـنعتي و توليـد ما     قاجار و
فول نساجي دورة قاجار (متغير وابسته) بپردازد تا از اين رهگذر تحول يكـي  مستقل) بر ا  (متغير

 از صنايع اين دوره، دامنه تغييرات و نتايج آن را ارائـه نمايـد. پرسـش محـوري مقالـه حاضـر      
نايع نسـاجي دورة قاجـار نقـش    كـه چـه عـواملي در ايجـاد چـالش ص ـ      اسـت از ايـن    عبارت
كه تحولات متاثر از انقلاب صنعتي شامل ابزار توليد  كند است؟ مدعاي پژوهش ثابت مي  داشته

(توليد ماشيني)، تنوع در طرح، نقش و رنگ، قيمت پايين و مناسب سليقة در حال تغيير طبقات 
هاي نساجي ايران قاجاري بوده است. درواقع  ترين عامل در افول بسياري از شاخه مختلف، مهم
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ت متـاثر از آن، تـوان مقاومـت در برابـر توليـد      نساجي سنتي با وقوع انقلاب صنعتي و تحـولا 
  ماشيني را از دست داد. 

اي دارد. در بررسي  ادبيات مربوط به صنايع دستي و نساجي سنتي دورة قاجار ابعاد گسترده
پيشينة موضوعي نوشتار حاضر، در برخي از منابع و تحقيقات جديد بخـش قابـل تـوجهي بـه     

هاي رخ داده با انقلاب صنعتي و تحولات در نسـاجي   چالشبررسي نساجي اين دوره و برخي 
طوري تاكنون مورد توجه چندين گروه از محققان قرار گرفته است.  سنتي پرداخته شده است؛ به

هـاي عمـومي    بندي كرد. گروه اول جنبـه  توان در چهار دستة متفاوت طبقه اين تحقيقات را مي
پـور در مقالـة    فريـده طالـب   انـد.  ررسـي كـرده  صنعت نسـاجي و زوال آن در دورة قاجـار را ب  

به بررسي عمومي وضعيت صنعت نساجي در » در عصر قاجار: توليد و تجارت پارچه  نساجي«
هـاي   به تحول كارگاه» وري هاي پيشه پيدايش و زوال كارگاه«دورة قاجار و ابرهيم فيوضات در 

: 1391پور اند (طالب  پرداختهنساجي و زوال آن و علل تحولات در صنعت نساجي در اين دوره 
ــات  89- 69 ــا 42- 26: 1364و فيوض ــروه دوم نس ــر  ). گ ــك هن ــوان ي ــنعت  - جي را بعن ص

؛ كريميــان و 1394؛ كشــاورز و ديگــران 1396انــد (احمــد عطــاري و ديگــران  كــرده  بررســي
ن؛ شالبافي در جامعة ايرا«نژاد در مقالة  مقدم و دهقان ). گروه سوم شامل شعباني1390  عطارزاده:

هاي صـنعت نسـاجي در    به عنوان يكي از شاخه» بررسي تحولات تجارت شال در عصر قاجار
مقــدم و  (شــعباني انــد ايــران قاجــاري بــه موضــوع تجــارت توليــدات نســاجي توجــه داشــته

هاي اجتماعي نساجي  ). و دستة چهارم تحقيقات خود را بر پاية جنبه110- 81: 1395  نژاد دهقان
بـافي در كرمـان در دورة قاجـار     شـال «اي با عنوان  نش و بيگدلي در مقالهم اند. صحت بنا نموده

اند تا علت سر برآوردن قشر بزرگ شـالباف در صـحنة اجتمـاعي     تلاش كرده» ق.1296- 1209
هـا در تحـولات اجتمـاعي ايـن شـهر را بررسـي نماينـد (بيگـدلي و          كرمان و حضور فعال آن

بررسـي تـاثيرات و پيامـدهاي    «اي بـا عنـوان    ساله). فريناز فربد در ر11- 1: 1394منش  صحت
تــاثير تحــولات » صــنعت نســاجي ايــران در دوران قاجــار - انقــلاب صــنعتي اروپــا بــر هنــر

رغـم   صنعتي بر طراحي و نقش (از ديدگاه هنري) را مورد بررسي قـرار داده اسـت. بـه     انقلاب
همزمــان بــا  در شــيوة توليــد هــاي انجــام شــده، تــا كنــون بررســي موضــوع تحــول پــژوهش
صنعتي و تاثير آن در نساجي سنتي ايران خلأ جدي وجود دارد. وجـه تمـايز پـژوهش      انقلاب

حاضر در اين است كه چالش نساجي دورة قاجار با تحولات صنعتي اروپا با تاكيد بر تغييـر در  
ظريـة  ترين مباحث تاريخ اقتصادي ايران، با تكيـه بـر ن   شيوة توليد (توليد ماشيني)، يكي از مهم

  وابستگي بررسي شده است.
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  هارچوب نظريچ .2
و در تحليل صنايع دورة قاجار مفهـوم وابسـتگي   2در ميان مفاهيم نظري مرتبط با مكتب توسعه

و چگونگي و چرايي  »ابستگيو« قابل توجه و با اهميت است. تحقيق حاضر با كاربست نظرية
بـين دو قطـب را موجـب    ابطـه  اصـل وجـود ر   3اي بـه قطـب مركـزي    وابستگي قطب حاشيه

وابسـته آغـاز و بـه     ةا عنـوان توسـع  ب) Paul Baran( اراناز پل ب كه نظريهداند. اين  مي  وابستگي
در رابطة را ماندگي  عامل اصلي عقب، ي گرديدمنته )Immanuel Maurice Wallerstein( نوالرشتاي

گيـري   ازة شـكل داري مركـز اج ـ  دانسـت؛ اينكـه كشـورهاي سـرمايه     ميان مركز و پيرامون مـي 
در عرصة تكنولوژي را به  نيزساختارهاي مستقل و مستحكم توسعه و رشد در زمينة سرمايه و 

اً نيافته يقين توسعة اقتصادي كشورهاي توسعهزيرا كه به گفتة باران  دهند. كشورهاي پيرامون نمي
بـا تـامين مـواد خـام      مناطق پيرامـوني يافته به شدت مغايرت دارد.  مصالح كشورهاي توسعهبا 

هـاي   گذاري بـراي شـركت   عرصة سرمايه كافي درامين سود ، تاساسي براي كشورهاي صنعتي
: 1359ن (بـارا  كنـد  داري بازي مي نقش بسيار مهمي براي كشورهاي غربي و رونق سرمايه، آنان
115 .(  

متاثر از تغيير  ايران در ساية وابستگي و اقتصادويژه از عصر ناصري به بعد،  طي اين دوره به
ابسـتگي و افـزايش مطلـق تعـداد     وهـاي رشـد،    محدوديتدر شيوة توليد اروپا، مسائلي چون 

رفتن  همزمان با پايينرا هاي متعدد (جمعيت، توليد ناخالص داخلي، بازرگاني خارجي)  شاخص
...را وران و صـنعتگران و   سطح زندگي مردم، افـزايش تـورم، كسـري بودجـه، بيكـاري پيشـه      

نقش گر ايفاو اقتصاد ايران تحت تاثير عملكرد سياسي و صنعتي اروپا قرار گرفت و  كرد  بهتجر
مواد خام (ابريشم، ترياك، پنبـه، خشـكبار،    ةكنند يعني عرضه ،داري اي در اقتصاد سرمايه حاشيه

هـاي كشـاورزي    مانند پارچه و ظروف و فرآورده كالاهاي مصرفي اروپا ةكنند وارد وميوه و...) 
در نتيجه توليد كالا جاي خـود را بـه صـادرات مـواد خـام       د.چون قند، شكر و چاي گردي هم

  به بازار جهاني داد. وابسته
هاي  پردازان در مكتب وابستگي معتقدند كه توسعه نيافتگي در نتيجة ساخت و ويژگي نظريه
ادي ميان ارتباط مداوم اقتصشرايط تاريخي اقتصادي يك جامعه نيست، بلكه محصول  _سياسي

يافتـه (متروپـل يـا مركـز) اسـت. در واقـع        نيافته (اقمار يا پيرامون) و توسـعه  كشورهاي توسعه
مشكلات كشورهاي توسعه نيافته نه ناشي از مسائل دروني اين جوامع بلكـه ناشـي از مسـائل    

ي پردازان اين مكتب ادعاي تكرار تجربة تاريخي كشورها بيروني و تحميلي است. به باور نظريه
ارتباطي كـه در  )؛ 92: 1388نيافته ادعايي بيش نيست (ساعي يافته براي كشورهاي توسعه توسعه
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 كنندة اقتصاد ملـي و وابسـتگي  تهديد  با چالش با كشورهاي صنعتي آغاز شد و در نهايت ايران
  .گرديد و بحران داخلي در دورة قاجار

  
  در دورة قاجار نساجي سنتي .3

هـاي حكومـت،    صفوي از رشدي درون زا برخوردار بـود و بـا حمايـت   صنايع ايران در دورة 
همانند ديگر صنايع به اوج هنري و تكنيكي خود رسيد و تجارت خارجي به صـادرات   نساجي
در ايـن دوره تجـارت خـارجي بـه     وري اختصـاص داشـت.    هاي ابريشمي و صنايع پيشه بافته

ه اختصـاص داشـت و بافـت پوشـاك     وري و غيـر  هاي ابريشمي و صنايع پيشـه  صادرات بافته
وران ايرانـي بـود    پيشـه ترين صـنايع مـورد داد و سـتد     ترين منبع درآمد نقدي ايران و مهم مهم

، صـنعت نسـاجي دچـار    هـاي اواخـر دورة صـفوي    در نابسـاماني  ).213- 212: 1395 (كيواني
بود و   گرفته شد؛ در حالي كه اولين جرقة صنعتي شدن انگلستان در پايان اين دوره شكل  ركود

(توليد كارگاهي ما قبل صنعتي) به سمت  4نظام كارگاهي نساجي در اروپا از شكل مانوفاكتوري
  توليد ماشيني در حال تغيير بود.

سـال پـس از سـقوط صـفوي      80از هم گسيختگي نهادهاي اجتماعي و سياسي حاصل از 
). 40: 1373د (سـيف اي وارد كرد كه باعث كاهش تجـارت و افـول صـنايع گردي ـ    چنان لطمه

ه توسـعة اقتصـادي ايـران    بنابراين در طـول قـرن دوازدهـم هجـري موانـع جـدي بـر سـر را        
داشت كه مسبب اصلي آن عدم وجود يك حكومت با ثبات و قدرتمند بـود كـه بتوانـد      وجود

انــدازي كشــور وارد  چنــين چشــم نظــم و امنيــت را در سراســر مملكــت حكمفرمــا كنــد. بــا
در جهـت رونـق و توسـعة صـنايع      فـق چنـدان روشـني بـراي آينـده     جديدي شد كـه ا   دورة
  نداشت.   وجود

با ورود به عصر قاجار، ايران تا حدودي به آرامش ناشي از وجود يك حكومت مركزي بـا  
ثبات دست يافت؛ اما تحولات انقلاب صنعتي و سياست هاي دول اروپايي در طول دوره مانع 

اد مبنتي بر توليد داخلي بود. با اين وجود حكومت و چالش جدي در سر راه شكل گيري اقتص
  رونق نساجي به كار برد. قاجاريه به طور نسبي اقداماتي در
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  ها و اقدامات حكومت  سياست 1.3
 ،در اوايل قرن سيزدهم هجـري، نسـاجي در نتيجـة عوامـل داخلـي، از جملـه آرامـش نسـبي        

هـاي توليـدي    گذاري محلي و تقاضاي بازار داخلي مورد توجه قـرار گرفـت و كارگـاه    سرمايه
ي مختلـف بـه تـدريج رونـق نسـبي      فعاليت خود را آغاز كردند و توليد انواع پارچه در شهرها

كـه   كرد. ابتدا شاهان قاجار به حمايـت و تشـويق توليـد داخلـي همـت گماشـتند؛ چنـان         پيدا
ــي ــاه ( فتحعل ــه  1250- 1212ش ــا پارچ ــتور داد، ت ــدگان، دس ــويق بافن ــا تش ــد  ق) ب ــايي مانن ه

: 1375توليد كنند تا از خروج مسكوكات به هند جلوگيري شـود (لمبتـون    5چلوارهاي مَدرسِ
181.(  

هـاي سـاده و    رغم تشويق توليد داخلي، از هند و نواحي اطراف آن پارچـه  در اين دوره، به
گرديـد    اي سفيد و الـوان بـراي عمامـه وارد ايـران مـي     ه نفيس اروپايي و هندي و نوعي پارچه

م. با درآمـد حاصـل از صـادرات ابريشـم     1800). به نوشتة ملكم در سال 259: 1348(پاتينجر 
كردنـد   گيلان، پشم كرمان و پنبة عراق، شال كشـمير و قمـاش هندوسـتان بـه ايـران وارد مـي      

هـاي   شد. پارچـه  هاي نفيس از هند وارد مي ). همچنين نخ پنبه توليد پارچه2/188تا:  بي  ،(ملكم
). 174: 1371شده از اين نخ بسيار گران و در بـين افـراد ثروتمنـد محبـوب بـود (اوليويـه       تهيه

هاي قلمكار  هاي هندي در ايران بسيار ارزان بود؛ بطوري كه پارچه هاي گجراتي و قماش پارچه
ات ماشيني، شاه دسـتور داد تـا   ). با ورود منسوج177به نصف قيمت فروش مي رفت (همان: 

هاي تشويقي در زمينة طراحـي   براي طراحان و چاپگران اين دوره جوايزي تعيين كرده و برنامه
منسوجات انجام شود. در نتيجه در مدت زمان كوتاهي كيفيـت چـاپ منسـوجات داخلـي بـا      

). امـا وقـوع   149 :1385كرد (بيكر  ها برابري مي كالاهاي وارداتي وارد رقابت شد و حتي با آن
هاي توليد كننـده در   ها و در نتيجه واگذاري امتيازات، به حاشيه رانده شدن گروه با روس  جنگ

  وري را در پي داشت.  شهرها و ركود بسياري از اصناف پيشه
ق.)، وي با دستورهايي در جهت حمايت از توليدكنندگان 1264- 1250در دورة محمدشاه (
اتي نيز توسط وزراء در حمايت از توليد داخلي به اجرا گذاشته شد كه داخلي اقدام كرد و اقدام

نتوانست نتـايج بلنـد مـدتي     ها و فشار خارجي و عدم حمايت داخلي از آن، به علت كارشكني
پي داشته باشد. شاه در جهت حمايت از توليد داخلي فرمان توليد جامه نظـام بـا اسـتفاده از    در

ه كرماني، پوست هاي شيرازي در كلجه و كلاه را صادر كرد، تا پارچة قدك، دارايي و شال ساد
). چنـين اقـداماتي   725: 1377در سال دو كرور پول براي شال به كشمير و هنـد نـرود (سـپهر   

هـا،   طلبـي آن  كه عوامل خارجي همچـون دول روس و انگلـيس و جـاه    آميز نبود؛ چرا  موفقيت
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فرستادة نـاپلئون در ايـن دوره ايـران از هنـد انـواع      تهديدي براي اقتصاد ايران بودند. به نوشتة 
كـرد   اي و ململ و از كشمير شال وارد مـي  هاي ابريشمي و پنبه منسوجات آبي و سفيد و پارچه

قيمـت    هـاي ارزان  ). واگـذاري امتيـازات گمركـي و تجـاري و ورود پارچـه     220: 1347(ژوبر
رچـه شـاه بـا تشـويق بافنـدگان      د. اگاروپايي، توليد نساجي داخلي را با خطر جدي مواجه كـر 

هايي مانند مدرس توليد شود، اما اين اقدامات در مقابـل توليـدات ماشـيني     داد تا پارچه  دستور
). به تدريج به دليل نبودن بازار مصرف، صاحبان برخي 181پيشين:  موفقيت آميز نبود (لمبتون، 

  صنايع بومي بيكار شدند.
داري بـود،   ار نظـام سـرمايه  اقتصادي و تجـاري در دسـتور ك ـ  در اين دوره گسترش روابط 

هاي صنعتي به منظور تحميل مناسبات حاكم بر تقسـيم كـار بـازار جهـاني بـه       رو قدرت اين  از
). تعميـق وابسـتگي   90: 1359تبديل اين مناطق از جمله ايران به بازار مصرف برآمدند (اشـرف 

و كـاهش رونـق نسـاجي شـد. حكومـت       روية منسوجات ماشيني به كشور موجب واردات بي
ور آگـاه بـود و محمدشـاه متوجـه     هـاي كش ـ  هاي ناشي از بازگذاشتن دروازه قاجار نيز به زيان

افتـادن  هـاي نـابودي سـرماية داخلـي و از پا    بود كه منسوجات زيبا و ظريـف اروپـا بـه ب     شده
شي به پالمرسـتون در  شود. هنري آليس، نمايندة انگلستان در گزار توليدكنندگان داخلي تمام مي

  نويسد كه: م. مي1838سال 
شـود تـا از مصـرف توليـدات اروپـايي جلـوگيري كنـد و         شاه به همه چيز متوسل مي

توليدات ايران را مورد تشويق قرار دهد. براي تحكيم اين هدف وي اخيـرا مسـاعدة پـولي    
ده كـه بـه تـدريج از    ارائه داده و به توليدكنندگان چيت جايزه داده و به درباريان تاكيد كـر 

هاي كرماني براي پوشاك خود استفاده كننـد و امـروز ايـن     منسوجات پشمي ايراني و شال
هدفشـان در  شود. اين اقدامات در خارج از محدودة دربار كششي نداشته و  كارها انجام مي

  ).119- 117: 1369بوتة اهمال افتاده است (عيسوي 

  ش يافت. اما واردات كالاهاي خارجي ارزان افزاي
ق.) به دليل علاقة حكومت و به دنبال آن رغبت عامة مـردم  1313- 1264در دورة ناصري (

  به توليدات و منسوجات اروپايي، واردات اين كالاها به كشور فزوني يافت. به نوشتة تحويلدار: 
هاي زرد و سسـت بـاطن فرنگسـتان     شاه پارچه همزمان با دورة محمدشاه و ناصرالدين

ه، مردم ايران جسم و جان خود را رها كرده و دنبال رنگ و بوي ديگران هسـتند،  رواج يافت
ها جنس خود را بـا   هاي ايران بودند، وقتي ديدند ايراني ها هم كه خريدار پارچه حتي روس
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باف شكستند. روفرشي بافـان   اند، دست از خريد كشيدند. جماعت مشكي فرنگي درآميخته
  ).100- 94: 1342(تحويلدار افتند تخفيف يهمينطور، چيت سازان 

هاي رنگارنگ مشهد، كاشان و اصفهان وزري هـاي نقـره و    چنين به نوشتة كرزن مخمل هم
فروختند در  هاي زيبا كه در سابقاً در بازارهاي استانبول مي طلايي كاشان و يزد و ديگر گلدوزي

  ).2/626: 1350اين زمان از بين رفته است (كرزن
وة زيست، توجه به توليدات متنوع ماشيني و زندگي غربي را افزايش داد. تغيير كيفي در شي

افزايش واردات واكنش برخي از ديوانسـالاران ايـن دوره و احساسـات برخـي از تجـار بـراي       
خـان   رويه و تاسيس صنايع نساجي را برانگيخت. از جمله ميـرزا تقـي   جلوگيري از واردات بي

اقتصــادي خــود قــرار داد  ا جــزو مــواد اساســي برنامــة اميركبيــر حمايــت از توليــد داخلــي ر
را از هـاي اميـري، شـال هـاي معـروف كشـميري        ). بـراي مـدتي شـال   453: 1368  (عيسـوي 

انداخت. تهية لباس و پارچه هاي اطلس كاشان و اصفهان در تمام ايران رونق گرفت. در   رونق
شد، رونق گرفت  مي  افتهچوخاي پشمين كه مخصوص لباس مردم محلي ب  مازندران بافت شال

). 411: 1362و به دستور امير به جاي ماهوت در دوخت لباس نظاميان اسـتفاده شـد (آدميـت    
. هاي امير در مقابله با واردات زمينه را براي رونق توليدات نساجي داخلي فـراهم كـرد   سياست

  نوشتة بينينگ انگليسي: به
م صـنايع خـارجي را از ايـران    لـي تمـا  امير علاقة مخصوصي دارد كه با تشـويق صـنايع م  «
علاقـة اميـر و كوشـش صـنعتگران ايرانـي و پيشـرفت        ).452ي، پيشـين:  (عيسـو » كند  بيرون
م. 1851داخلي سبب آمادگي ايـران بـراي شـركت در نمايشـگاه صـنايع جهـاني سـال          ايعصن

هـاي  اي از كالا ق.) پاريس شد. همچنين با تلاش وي نمونـه 1283م. (1867ق.) لندن و 1267(
خانة امتعة عمومي لندن به نمايش گذاشته شد. اميـر در راسـتاي گسـترش     توليد ايران در نمونه

اي بـه شـيل،    ق. در نامـه  1267تجارت و مشاركت ايران در بازار و اقتصاد بين المللي در سال 
وزير مختار بريتانيا در دورة ناصري دربارة شركت ايران در نمونـه خانـة امتعـة عمـومي لنـدن      

  نوشت كه: 
به تجار گفته شده تا شش ماه را در اسلامبول حاضر باشند و آنچه آنهـا خـرج نماينـد، از    «

). اما قتل امير موجب تنزل نسـاجي  412: 1384(آدميت» جيب دولت ايران پرداخت خواهد شد
داخلي و ورود اجناس و مصنوعات خارجي به كشور شد. در اقـدامي ديگـر در دورة ناصـري    

هاي درجه يك منسوجات ايـران   و جلوگيري از افول نمونه و تبليغ نساجي ايرانجهت معرفي 
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بـا سـفر شـاه بـه اروپـا بـود        آماده و به نمايشگاه لندن ارسـال كردنـد. ايـن نمايشـگاه مقـارن     
  ). 319- 318: 1385   (آدميت

تـأثيرات از غـرب    به سبب تمايل و علاقه دربـار و گسـترش روابـط فرهنگـي و سياسـي،     
و يـا در بـازار بـا قيمتـي     شـد   يافت. توليدات ماشيني كه توسط شاه و دربار اسـتفاده مـي    رشد
رسيد، مورد توجه عموم طبقات واقع شـد. هجـوم    تر از كالاهاي داخلي به فروش مي كم  بسيار

يي تـاثيري كاهنـده بـر توليـد     واقعي زماني آغـاز شـد كـه مصـرف فزاينـدة مصـنوعات اروپـا       
ه نحو نامساعدي در حال تخريب صنايع ايران بود. صنعتگر ايرانـي  گذاشت و واردات ب  صنايع

در مواجهه با اين شرايط دو راه داشت: يك شكست را پذيرفته و بـازار را بـه كـالاي ماشـيني     
هـاي جديـد و صـنعتي را     ني، روشواگذار نمايد و يا اين كه بـراي مقابلـه بـا كالاهـاي ماشـي     

هايي بـود   ها و فنون و ابزار و دستگاه آشنايي با تكنيكگيرد كه اين نيز مستلزم شناخت و   پيش
ها براي استفاده از اقلام  كه بتواند به توليد انبوه دسترسي داشته باشند. در دورة ناصري نيز تلاش

تر خارجي، بـه دليـل فقـدان امكانـات بـالقوه بـه منظـور ايجـاد          داخلي به جاي توليدات ارزان
  ).19- 18: 1383به جايي نبرد (فلور  محافظتي اثربخش از صنعت ملي راه

ق.) ادامه يافت و همزمان با واردات 1325- 1313حمايت از توليد نساجي در دورة مظفري (
هاي مردم از قبيـل بـرك و اسـتري و شـال،      مصنوعات ماشيني، توليد داخلي بسياري از احتياج

زي، مخمل، تافته و خارا دو ترمه، سلسله، پوستين، عبا، چوخا، الجه و چادر شب، قلمكار، قدك
ق. به 1315المورخين در سال  ). ملك270: 1356كرد (آدميت و ناطق  و امثال آن را برآورده مي

شاه پيشنهاد داد ورود اين نوع كالاها از خارج جهت حمايت از توليد منسوجات داخلـي بايـد   
  منع گردد، زيرا در مصرف كالاهاي خارجي همه از هم تقليد مي كنند: 

ر ايـران درآيـد و از آن متـاع    ر شـخص مقـدس پادشـاه خـود بـه لبـاس بافتـه شـده د        اگ«
: 1386المورخين (ملك» بفرمايد بعد از اندك زماني، تمام مردم متاع ايراني خواهند پوشيد  خريد

بـراي خريـد متـاع بـه     اش  گـي  ). و كشوري كه به لباس خارجي ملبس و تمـام نقدينـه  1/145
شود (همان). بازخورد وابستگي به صنايع ماشيني خـارجي در   يدست م رفت فقير و تهي  خارج

  اي خطاب با تجار تبريز چنين آمده است: نوشتة مراغه
از كاغذ قرآن تا كفن مردگان خودتان محتاج فرنگيد. هرگاه فرنگان فردا بـه شـما محـض    «

نتـان  عداوت متقال و چلواري نفروشند، آنوقت زندگان شـما بـي زيرجامـه و پيـراهن و مردگا    
ق. مقـدار زيـادي پارچـة كتـاني از     1324). در سال 143: 1364اي (مراغه» كفن خواهند ماند بي

روسيه و همچنين حجم زيادي پارچة انگليسي كه بخش اعظم آن در هندوستان توليد شده بود، 
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ــن دوره پارچــه ــادي داشــت    وارد شــد. در اي ــداران زي ــايي در كشــور خري هــاي طــرح اروپ
زاده نيز با اشاره به واردات پارچه، بيشترين كـالايي را كـه در ايـن     . جمال)271: 1367(ويشارد

اي،  هـاي پنبـه   يرد؛ اعم از پارچـه  شد و مقام اول را داشت پارچه نام مي دوره از خارج وارد مي
ق. مقدار پارچة وارده در مجموع نزديك 1329- 1328پشمي و ابريشمي. به نوشتة وي در سال 

: 1335زاده شـد (جمـال   ن بوده كه يك پنجم كل واردات ايران را شامل مـي به هفده ميليون توما
13.(  

ق.) همزمان با واردات منسوجات ماشيني از خارج، تعـداد  1344- 1327در دورة احمدشاه (
كـه   زيادي كارگاه توليدي در شهرهاي ايران فعال بود و تجارت منسوجات افزايش يافت. چنان

ابريشـمي و پشـمي     اي، هـاي پنبـه   صادرات ايران از پارچه ق. سهم1331 - 1330هاي  بين سال
هـاي غربـي    ش ). همزمان تمايل به غـرب و ارز 400پيشين:  ليره بود (عيسوي،  100000حدود 

كم البسة اروپـايي پذيرفتـه شـد     افزايش يافت و در نتيجة تغييرات در پوشش مردم ايجاد و كم
اين موج در بين مـردم و بحرانـي كـه در صـنعت     ). در اقدامي در مقابله با 2593: 1387 (پوپ

ق. در حمايت از توليد ملي، قـانون  1340نساجي بوجود آمده بود، مجلس شوراي ملي در سال 
ماده به به تصويب رسانيد. بر اساس اين قانون دولت مكلف شـد   4وطني را در   استعمال البسة
ت و منسوجات داخلي تهيه كند. هاي مستخدمين لشكري و كشوري را از مصنوعا تا كلية لباس

نمايندگان مجلس و معاونين دولت و قضات نيز مكلف شدند تا در زمـان   علاوه بر اين، وزراء، 
اشتغال به خدمت رسمي، از منسوجات ايراني استفاده نماينـد و بـراي متخلفـان جـزاي نقـدي      

  ش.)1301: 1/608تعيين كرد (مجموعه قوانين و مقررات مجلس شوراي ملي 
  

  هاي نساجي كارگاه 2.3
مبناي شد. شيوة توليد شهري كه بر ام ميانج» توليد كالايي ساده«در دورة قاجار نساجي به شيوة 

ور داراي  توليد ساده و نه پيچيدة كالا قرار داشت. به نوشتة ماندل در اين شـيوه، اسـتادان پيشـه   
شـده   تـي از پـيش تعيـين   بـه قيم  چند شاگرد در مدت زمان معين مقـدار معينـي كـالا توليـد و    

فروختند. توليدكنندگان صاحب وسايل توليد و نهايتـا كـالاي    واسطه به مشتريان خود مي  بدون
هاي شخصي و خانوادگي در معـرض فـروش    توليدي خود بودند و آن را جهت رفع نيازمندي

هـاي   رگـاه ). از ابتداي دوره و با ايجاد شرايط مناسب تعـداد كا 119: 1359دادند (ماندل قرار مي
وران شهري و  ها عمدتاً توسط پيشه توليدي به تدريج در طي چند دهه افزايش يافت. اين كارگاه

پرداختنـد. توليـدات    شد كه به توليد كالاهاي محدود دستي مـي  يا اعضاي يك خانواده اداره مي
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ر بـه  داري بـود، تنهـا قـاد    ها كه مورد نيـاز جامعـة شـهري و روسـتايي پيشاسـرمايه      اين كارگاه
گويي نيازهاي ابتدايي جامعه را داشت. توليدات با استفاده از منابع و امكانات موجود و با  پاسخ

مصـرف محلـي و تـا حـدي ايـالات       هـاي سـنتي توليـد و بـه     ها و ابزار و شيوه كمك دستگاه
شـد. بـدين ترتيـب     ها به صورت محدود به خارج صادر مـي  رسيد و در برخي شاخه  مي  ديگر
هاي مهم صنايع ايران در دورة قاجار سـهم قابـل تـوجهي از     ي نساجي، يكي از شاخهها كارگاه

زايـي   اي در تامين مالي، اشـتغال  توليد و تجارت داخلي را به خود اختصاص داده و نقش عمده
  كرد.  نيروهاي بومي عمدتاً شهري و سپس روستايي ايفا مي

شـد و دسـتگاه    در اين دوره، بر خلاف عصر صفوي كه توليد توسـط دربـار حمايـت مـي    
هاي توليدي (بيوتات سلطنتي) بود كه به توليد محصولات جهت مصرف  حكومت داراي كارگاه

)، توليد، 169و 165- 164: 1395پرداختند (كيواني داخلي از جمله نيازهاي دربار و صادرات مي
اي كوچك محلي بود. توليد كارگاهي از نيمة دوم قرن تا پايان دوره بـا  ه خانگي و يا در كارگاه

ها  الملل، در برخي از شاخه داري بين گسترش مبادلات تجاري و وابستگي كشور به نظام سرمايه
 كوچك به حيات خود ادامه داد.هاي  هاي بزرگ و در كارگاه در كارگاه

ي بزرگ به صورت استاد ـ شاگردي بـه   نيروي كار در واحدهاي توليدي خانگي يا واحدها
كردند  اي شاگرد با يك دستگاه كار مي كار مشغول بودند. چنانكه در توليد فرش و نساجي عده
). ايـن فراينـد در دو مكـان    453: 1381و تحت تعليم و هدايت اسـتاد قـرار داشـتند (بـراون،     

 هـا معمـولاً   شـد. كارگـاه   انجـام مـي   ٧هاي توليـدي بـزرگ   و كارگاه ٦هاي توليد خانگي كارگاه
بافنـده   3هاي بزرگ كه تعدادي دستگاه بافندگي در آن نصـب شـده بـود و     بود از اتاق  عبارت

). هر كـدام  234: 1363 كردند (سايكس خردسال به همراه سربافنده بر روي يك دستگاه كار مي
  ت محلي بودند. هاي خاص خود را داشتند كه مبتني بر مقتضيا ها شرايط و ويژگي از اين كارگاه

هـاي كوچـك در    كند كه كارگـاه  هاي بر جاي مانده از اين دوره مشخص مي بررسي عكس
هاي خانه بود كه اعضاي خـانواده   اند و معمولاً شامل يكي از اتاق هاي مسكوني قرار داشته خانه

  در آن بر روي يك دستگاه به بافت مشغول بودند. 
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  بافي در دورة ناصري كارگاه شال

  )210: 1382(منبع: هزار جلوة زندگي، 
  

  منسوجات دورة قاجار 3.3
ها از سبد خريـد   اگرچه نساجي داخلي در اين دوره با چالش مواجه شد و در بسياري از شاخه

مردم خارج و با از دست رفتن رونق گذشته جاي آن را توليدات ماشيني ارزان قيمت و متنـوع  
اي،  هاي ابريشمي، پنبه منسوجات شامل پارچه  ادامه يافت. ها پر كرد، اما نساجي در برخي رشته

- 259: 1362و بنجـامين 169: 1368شدند (پـولاك  ها توليد مي و غيره بود كه در كارگاه 8پشمي
هاي نيمـه مرفـه پوشـاك خـويش را از      هاي فرنگي، طبقات و گروه ). پيش از ورود پارچه260

اي بـه   بافي پيشة اهـالي بـود و هـر خـانواده     رباسكردند. در بسياري از مناطق ك كرباس تهيه مي
شـد، در يـزد، اصـفهان،     كرد. پارچة ديگر كتاني كه قدك ناميده مـي  اندازة نياز خويش توليد مي

). از ديگـر  382و 379- 378شـد (پـولاك، پيشـين:     كاشان و به مقدار كم در بوشـهر بافتـه مـي   
هـاي   ه نقوش آن بيشتر شبيه نقش پارچـه هاي ترمة پشمي بود ك توليدات اين دوره انواع پارچه

لحاف، سفره، پـرده،    بافتند؛ مانند چارقد، روية صفوي بود. ترمه را براي كاربردهاي مختلفي مي 
). 21: 1345شـد (عناويـان   ها از نقوش زيباي سنتي استفاده مي جانماز و شال. در بافت اين ترمه

واسطة چالش و ارتباط رو به گسترش ايران و  استفاده از اين بافته ها از اواسط قرن سيزدهم به
اروپا و تغيير سلائق به تدريج كاهش يافت. در اواخر دوره آشـنايي ايرانيـان بـا اروپـا سـرآغاز      
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هـاي برگرفتـه از ارتبـاط بـا      هاي نو و متفاوت در جامعة سنتي بود. تـاثير انديشـه   ظهور انديشه
ر هنـري و فرهنگـي ايـن دوره و سـليقة     مدرنيته غرب تغييرات و تحـولات عميقـي را در آثـا   

مشتريان ايراني بوجود آورد و مردم به مصرف اين كالاهـا بـه خصـوص قمـاش منچسـتر كـه       
  ). 91: 1359مند شدند (اشرف تر از پارچة وطني داشت، علاقه ظاهري بهتر و بهايي ارزان

 
  نيروي انساني در صنعت نساجي 4.3

اميلي اسـتوار بـود كـه در آن از    ف ـ - خانوادگي  ي بر پاية اقتصاد پيشاصنعتي ايران قاجار  سامانة
هاي مشترك شركت كنند و بخشي از فعاليت هاي  رفت كه در تلاش  عضو خانواده انتظار مي  هر

  ). 124: 1387گرفت (مقدم مشترك اقتصادي خانواده براي تامين معاش اعضاء صورت مي
دگي و غيرخانوادگي بودنـد كـه در   هاي همسان و خانوا نيروي انساني نساجي، شامل گروه

اي از اعضاي يك خانواده در  پرداختند؛ به عبارتي عده زير يك سقف به توليد كالايي خاص مي
اي نيـز كـه عضـو يـك خـانواده نبودنـد، در        كردنـد و عـده   هاي كوچك خانگي كار مي كارگاه
؛ سـيف،  46 - 45: 1375هـا فعاليـت داشـتند (دلـريش     هاي بزرگ توليدي خارج از خانه كارگاه

ها آمده، نيروي انساني حوزة نساجي شامل مردان، زنان  ). بر اساس آنچه در سفرنامه149پيشين: 
و مـردان و كودكـان در    هـاي خـانگي مشـغول بودنـد     و كودكان بود. زنـان اغلـب در كارگـاه   

دار،  جايي كه در بافتن شال طـرح  كردند. به نوشتة سايكس از آن هاي توليدي فعاليت مي كارگاه
ه در كارگــاه هــاي توليــد شــال ســال 6- 8هــاي ظريــف كودكانــه لازم بــود، كودكــان  انگشــت 

: 1363پرداختنـد (سـايكس   هاي ساده و بدون طـرح مـي   بودند. مردان هم به توليد شال  مشغول
فروختنـد   بافـان و نسـاجان مـي    كردنـد و بـه شـال    ). زنان نيـز كـرك و پشـم را تهيـه مـي     234

  ). 166: 1385  (وزيري
اي به عنوان شاگرد بود كه تحت  هاي توليدي حضور استادكار و عده مشخصة نيروي كارگاه
). تا قبل از چالش نساجي داخلي، مردم در 453: 1381كردند (براون آموزش و نظارت او كار مي

هاي مختلف توليد مواد اوليه، تهيـة منسـوجات، توزيـع و فـروش لبـاس و صـادرات و        بخش
ها  پرداختند و گلدوزي پارچه كار مشغول بودند. زنان به دوختن لباس ميواردات منسوجات به 

به عهدة آنها بود. از جمله زنان كرماني در توليد نقش فعالي داشتند و زنان قزوين در قلابدوزي 
دوزي ماهر بودند. در ايـن   و روبند دوزي داراي شهرت و زنان اصفهان در سكمه دوزي و نقده

). اما در چـالش  46- 45: 1375ميان زنان روستايي رواج داشت (دلريش،  دوره بافتن كرباس در
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با توليد ماشيني به مرور زمان صنعتگر محلي و توليدكنندگان در صـنايع همچـون نسـاجي كـه     
  پرداختند، از رقابت با اكثر توليدات ماشيني ناتوان شدند.  هاي سنتي مي ها به توليد با روش قرن

  نويسد كه: ه فعاليت زنان شهري ميبنجامين نيز با اشاره ب
يكي از صنايع ايران كه اكنون ديگر رواج ندارد، گلدوزي البسه نسوان است و آن قسم 

نامند، چون در اين مايه لباس خانگي بانوان تغيير كلي بـه هـم    گلدوزي را ايرانيان نقش مي
زنـان   لـدوزي ديگـر كـه بـه دسـت     انـد ... گ  رسانده اسـت و آن را خيلـي مختصـر كـرده    

(بنجـامين،   سـازند  شود، گلدوزي كتان است كه بـراي سـجاده و يـا روبنـد مـي      مي  ساخته
  ).391  پيشين:

م. دربارة كودكـان  1850ق./ 1266كيث ابوت، كنسول انگليس نيز در گزارش خود در سال 
  نويسد:  و نقش آنها در توليد كارگاهي ايالت كرمان مي

هـا مشـغول توليـد شـال هسـتند؛       دكان در كارگاهنفر جمعيت مذكر عمدتاً از كو 4500كه «
 5000 هـا را  كارگـاه  تعـداد  و باشـد  عـدد  ايـن  برابـر  دو كننـد  مي فكر ساكنان از برخي اگرچه
  ).156(ابوت، پيشين:» كنند مي  ذكر

  
  كودكان كار در كارگاه ابريشم بافي در دورة ناصري

  )208: 1382(منبع: هزار جلوة زندگي، 
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  چالش نساجي در دورة قاجار .4
  بحران در توليد و رشد صادرات مواد خام 1.4

واردات مصنوعات ماشيني اقبال مردم را به توليدات خارجي افزايش داد. اين امر موجب كاهش 
 ــ ــه  توليــد نســاجي شــد و اصــنافي كــه در شــهرهاي مختل ف جايگــاه مهمــي داشــتند، رو ب

بـافي داخلـي كـه در زمـان      مثال؛ صـنعت شـال   ) به عنوان453گذاشت (آوري، پيشين:   ضعف
شـد و در عـوض    اميركبير رونق گرفته بود، بعد از قتل او شال كشميري با قيمت كمي وارد مي

). در اين دوره انحطاط تـدريجي  230: 1347شد (كرزن ها به هند فروخته مي مواد خام اين شال
باف كـه   ، در اصفهان جماعت ابريشمخورد. به عنوان مثال حتي در زمينة ابريشم نيز به چشم مي

دســتگاه و در عصــر  460دســتگاه داشــتند، در دورة محمدشــاه 1200شــاه  در زمــان فتحعلــي
  دستگاه كاهش يافت. بنابراين: 240ناصرالدين شاه، به 

» هــا از توليــدات داخلــي رويگــردان شــدند و صــنف نســاج زيــان هنگفتــي ديــد ايرانــي«
ر با ورود مقدار زيـادي پارچـة ابريشـمي از روسـيه بافـت      ). به مرو100- 96: 1342لدار(تحوي
شـد. در كارخانجـات    هاي ابريشمي را از رونق انداخت و در مقابل ابريشم خام صادر مـي  شال

كردنـد كـه بـا توليـدات      هاي ابريشمي به شيوة ايراني توليد و صادر مـي  لهستان، نساجان پارچه
هـا) انـواع    ). در ايـن كارخانجـات (كارگـاه   1308: 1343 ايراني فرق چنداني نداشت (ايرانشـهر 

هـاي   شد كه با محصولات ايراني بسيار شباهت داشت. بـافتن پارچـه   هاي كمري توليد مي شال
شاه در ايران معمول بود كه در نتيجة وابستگي بـه توليـدات ماشـيني و     زري تا دورة ناصرالدين

  ). 440: 1363(دالماني هاي ابريشمي روسيه به ايران، متروك شد  واردات پارچه
ها به تدريج در نتيجة شرايط حاكم بر اقتصاد ايران كاهش يافت. در گزارش  توليدات كارگاه

   ابوت آمده است كه: نوشتة 1851 فوريه 14مورخ 
قلمرو  هاي قسمت همه درون به تدريج به كه اروپا، با تجارت نتيجة در كاشان توليدات

ساخته و  ويران يا نابود را داخلي صنعت هاي شاخه از يافته، خيلي گسترش قاجار حكومت
 ايـن  از پـيش  شـهر  ايـن  كاشـان،  بـومي  سـاكنان  گفتـة  است بـه  داده كاهش سرعت يا به
  ).147(ابوت، پيشين:  است داشته ابريشمي هاي بافت پارچه خانگي كارگاه هزار هشت

 وجـود  عـدد  ايـن  دهـم  يـك  حـدود  فقـط  وي نوشـتة  بـه  م. 1851 سـال  در كه حالي در
در  اسـت.  شـده  انجام مي حال در ها كارگاه و شخصي منازل اين دوره در است. توليدات  داشته

 بـود كـه سـاليانه    اي پنبه و پشمي هاي پارچه شامل اروپايي به كاشان اين دوره واردات توليدات
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به شكل  بازار در فروشگاه 28 در و رسيد مي پوند هزار 8 ارزش به و عدل 400 حدود به تقريباً
   ).148- 147شد (ابوت، پيشين:  عرضه مي فروشي خرده

هـا نبـود؛ بلكـه     هاي ارزان خارجي تنها دليل روي آوردن مردم بـه آن  وفور و ارزاني پارچه
هـا و از همـه    وام بيشتر پارچهها استحكام و د تر به آن هاي متنوع، سادگي و دسترسي آسان رنگ
تا توجه به نساجي و مراكز توليد آن كم شود (كريميان تر تبليغات دست به دست هم دادند  مهم

اي بـه توليـدات كاشـان در     رهالمـورخين در اشـا   ). به عنوان نمونه ملك111: 1380و عطارزاده
  نويسد: دوره مي  اواخر
 ـ    « ود كـه همـه نـوع پارچـة حريـر و      در كاشان تنها هفتصـد دسـتگاه كارخانـة شـعربافي ب
پارچة فرنگ ترجيح داشت... امروزه آن كارخانجات عـددش  بافتند و از همه جهت به  مي  غيره

   ). 1/146: 1386(ملك المورخين...» به هفت رسيده است 
وجود آمد، سبب رشد صنايعي شد كه مواد خام  اين بحران كه با واردات توليدات ماشيني به

رغـم سـابقة    ه). در شهر يزد ب399كردند مانند چرم، ترياك و ابريشم (عيسوي، پيشين:  توليد مي
بافي، با تنزل توليد و صادرات محصولات ابريشمي توليدات و صـادرات مـواد    درخشان ابريشم

هـا از بـين رفـت     خام مانند پشم شتر، توتون افزايش يافت و بنابراين، مـزارع پنبـه و توتسـتان   
مه بافي بيشـترين صـد   ). در بين تمام توليدات منسوجات اين دوره ابريشم217: 1385 (ورهرام

شـد و در عـوض    هـاي ابريشـمي، ابريشـم خـام صـادر مـي       ديد، زيرا به جاي صدور بافتـه   را
افـزايش صـادرات   ). نتيجـة  397: 1363گرديـد (نصـر   منسوجات ابريشمي از خـارج وارد مـي  

خام به جاي محصولات فرآوري شده به ضرر اقتصاد كشور و صنايع داخلي بود؛ چرا كـه  مواد
آفرين سبب خـروج مـواد اوليـة مـورد اسـتفادة       اري و نقدينهتوجه به صادرات محصولات تج

صنايع داخلي و زوال تدريجي صنايع مـرتبط بـود. جمـالزاده بـا اشـاره بـه افـزايش صـادرات         
گـه از   تـرين محصـول صـادراتي ايـران     محصولات خام در اواخر دوره، از پنبه به عنوان مهـم 

  برد:  اي مواجه شد، نام مي سابقه ق. با افزايش توليد و صادرات بي1329ق تا 1325  سال
شود پنبه است كه بتنهايي خمس تمام صادرات ايران  تر محصولي كه از ايران صادر مي مهم«

 ).17: 1335زاده (جمـال » افزايد دهد و متدرجا هم ترقي نموده و بر مقدار خود مي را تشكيل مي
توان توليـد پنبـه را افـزايش داد و     كه با وسايل ساده و هزينة اندك مي به نوشتة وي با وجود آن

  ) 18تحول بزرگي را براي كشور به وجود آورد اما هيچ اقدامي صورت نگرفت (همان: 
واسطة عدم تناسب شرايط ايران با تحولات صنعتي و عـدم تـوان رقابـت بـا مصـنوعات       به

كرد،  وليد ميهايي متناسب با نياز عامة مردم را ت ماشيني، بخش مهمي از نساجي سنتي كه پارچه
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حضـور  ترين نقـش را داشـتند. كـرزن ايـن      نابود شد. در زمينة منسوجات، انگليس و هند بيش
  كند: پررنگ را چنين بيان مي

شود. حقيرترين افراد اجناس سـاخت   جا مصرف مي هاي پيراهني و نخي در همه پارچه
قـواره   پيكـر بـي  زن روسـتايي بـر   پوشند و كرباس نيلي كشور را كـه   منچستر تا مسكو مي

زندگي خـود را  شود. ايران در واقع از سر تا پا همه لوازم  اندازد، از بمبئي وارد مي مي  خود
  ).667/ 2بايد از غرب بياورد (كرزن، پيشين: 

  نويسد:  هدايت در مورد روند وابستگي منسوجات ايران به غرب مي
خمـل كاشـان،   م در شصت سال قبل از صد توپ قماش، هشتاد تـوپش ولايتـي بـود؛   

اصفهان، شال كرمان، تافته يزد اليجه، قدك، صوف، دارايي تا چيـت بروجـردي همـه      زري
 اي از مردم ما بيكـار شـدند   و عده اينها از بين رفت. منسوجات خارجه جاي آنها را گرفت

  ).481: 1385 (هدايت

ريجي ويژه در صنايع ايـن دوره از اهميـت زيـادي برخـوردار اسـت، افـول تـد        آنچه كه به
  توليدات نساجي تا پايان دوره بوده است. 

تر از كالاهاي مشـابه   شد، دو الي سه بار ارزان هاي اروپايي توليد مي كالاهايي كه در كارخانه
). در برابـر واردات و در خطـر افتـادن    336رسيدند (گرانتوسـكي، پيشـين:    ايراني به فروش مي

اصفهان براي حفظ موجوديت خود و حفـظ بـازار   بافان  صنايع داخلي، در ابتدا برخي از پارچه
ها را با نخ فرنگي تهيه نمايند؛ امـا درسـت كـردن پارچـه بـا تـاروپود        ناچار شدند تا پود قدك

 كاسـت؛  التقاطي ايراني و فرنگي علاوه بر تركيب كـردن پارچـه از دوام و لطافـت آن نيـز مـي     
اصناف بود، نصف شد. با اين حال، درصد كل 10بافان كه در حدود  نتيجه تعداد صنف پارچهدر

ورشكستگي صنايع نساجي باعث كاهش توليد پنبه نشده؛ بلكه سبب افزايش صادرات اين مادة 
  ). 102- 101خام نيز گرديد (تحويلدار، پيشين: 

ماشـيني  توانسـت در برابـر توليـد     گـاه نمـي   توليدات نسـاجي سـنتي در دورة قاجـار هـيچ    
شد، ثانياً خيلي گران بود و  اخلي اولاً به قدر كفايت توليد نميكند؛ چرا كه منسوجات د  مقاومت

هـاي آن   شد و ثالثاً نخ و ابريشم و رنگ تر مي تر و كمياب كرد، گران پس از آن كه طالب پيدا مي
). صاحبان توليـد هنـوز پيوسـته همـان اصـول      6347/ 8: 1374گرديد (سالور از خارج وارد مي

  بافتن منسوجات به كار مي بردند و به اين سبب:هاي سابق را در  قديمي و راه
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وقـت نظرهـا را    مانده بود و هيچ نمايش و صفا و بدون جلوه و بها باقي الوان منسوجات بي«
دالماني در اواخر قرن نوزدهم ميلادي/ سـيزده هجـري،    ).205/ 1: 1377(سپهر» كرد جلب نمي

  نويسد:  در باب نساجي ايران مي
وجات ابريشـمي كـار يـزد و كاشـان     شود كه در آنها منس ـ يده ميهايي د به ندرت دكان

فروش برسد. اين نوع منسوجات زياد نيست؛ زيرا كه بافتن آنها با دسـت مشـكل اسـت.     به
جلـب مشـتري نيسـتند و قيمتـي هـم       ها برعكس سايرين درصـدد  فروشندگان اين پارچه

  ).815ماني، پيشين: (دال تخفيف گرفتن از آنها غيرممكن استگويند قطعي و  مي  كه

شيراز شهري تجاري و وارد كنندة منسوجات انگليسي است  نويسد كه باره ابوت مي در اين
 از آمـده  دست به آمارهاي اساس هاي هندي و انگليسي دارد. بر كه نقش مهمي در تامين پارچه

 آن صـدتاي  در كـه  دارد حدود هزار و دويست مغـازه  شيراز نوزدهم به بعد بازارهاي قرن نيمة
 نيـز  ارقام شود. اين مي فروشي خرده ابريشمي هاي پارچه و انگليسي پشمي و اي پنبه هاي پارچه

 و اي پنبـه  هـاي  پارچـه  شـال،  آنهـا  عمـده  بخـش  شـدند و  مي آورده ايران از شمال يا و هند از
پـنج  و شصـت  رنگـي  و سـاده  اي پنبه هاي پارچه ارزش بود. به گفتة ابوت رنگي و ساده  چيت
 ارزش نيـز بـه   تبريـز  از پارچه واردات شوند. مي شهر وارد بوشهر طريق از پوند است كه  هزار
  ).161رسد (ابوت، پيشين:  مي پوند هزار چهل

فروش مـواد خـام را    گذاران داخلي و تجار، در شرايط ناپايدار دورة قاجار به تدريج سرمايه
قيمـت بـالاتري از بـازار داخلـي، سـبب       صرفه ديدند. فروش اين مواد به بازارهاي جهاني با به

هاي توليد شد؛ در نتيجه صنايع داخلـي از عرصـة عمـومي بـه تـدريج خـارج و          افزايش هزينه
  ليدات ماشيني جايگزين آن شد.تو
  

  كاهش نيروي انساني صنعت نساجي 2.4
رود وران بودنـد. بـا و   يكي از منابع تامين نيـروي كـارگري ايـران در دورة قاجـار، قشـر پيشـه      

روزافزون مصنوعات ماشيني، اين صنعتگران نتوانستند از نفوذ مخرب آن مصون باشند. امتيازات 
تجاري و سيل ورود كالاهاي خارجي به بازارهاي داخلي و ناتواني صنعتگر و توليدكنندة ايراني 
در رقابت با محصولات خارجي باعث بحراني گرديد كه در نتيجة ورشكستگي صنايع داخلـي  

هاي توليدي را بيكار و حتي به مهاجرت وادار نمود. طي ايـن دوره،   ن هزار كارگر كارگاهچندي
هاي نساجي كه در شهرهاي مختلف احـداث شـده بودنـد، نتوانسـتند بـه حيـات خـود         كارگاه
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)، تعطيــل و كــارگران آن بيكــار شــدند. چــالش و ورشكســتگي 99: 1371دهنــد (فلــور  ادامــه
ابل قياس با صنايع ماشيني اروپايي نبودنـد، منجـر بـه بيكـاري     هاي كوچك داخلي كه ق كارگاه

ايرانيـان   از بزرگي سيل نوزدهم هاي قرن تعداد زيادي از كارگران شد. در نتيجه در واپسين دهه
 بـا  رويـارويي  در تكـراري  اي پديـده  بـه  روسيه چشم دوختند و گريز به روسيه به مهاجرت به

). طـي  396- 378: 1386شـد (آدميـت   قـانوني تبـديل   بـي  و سياسـي  بيـداد  اقتصادي، تنگنايي
 تجـاري  هـاي  طـرف  سـهم  افـزايش  دورة قاجـار،  اواخر تا ابتدا از م. يعني1914تا  1800  دورة

 تحكـيم  نشان دهنـدة  )، كه179: 1388درصد افزايش يافت (فوران 94درصد به  19 از اروپايي
 گرديـد  منجـر  بيكاري به افزايشبود. كاهش سطح توليد  اقتصادي وابستگي هاي پايه روزافزون

 مفصـلي  مطالعة رفتند. حكيميان كه مي همجوار كشورهاي به كار يافتن پي در آنها از بخشي كه
اند.  م. به روسيه مهاجرت داشته1900برآورد كرده كه صدهزار ايراني در سال  دارد، زمينه اين در

 مقـيم ايـن   همگـي  كـه  رسـيده  مـي  هـزار نفـر   450م. بـه  1913ق./ 1292اين تعـداد در سـال   
 ولـي  رفتند؛ مي روسيه به كار براي و ساله هر هم نفر هزار 200 تا 100 حدود اند. بوده  سرزمين
شـده،   بيكار وران پيشه اما كردند؛ مي كشاورزي ايران در مهاجران اين اغلب نداشتند. دائم اقامت

هـايي از   ). دسـته 201(فوران، پيشـين:   اند رفته نيز به آن كشور مي و كارگران غيرماهر بازرگانان
 نمونـه؛  كردند. براي بخاطر واردات كالاهاي ارزان مهاجرت صنعت بخش در نيروي بيكار شده

 و كنـد  همـاوردي  انگلـيس  از شـده  وارد قيمت ارزان پارچة با توانست نمي بافي پارچه صنعت
داري جهـاني و   به اقتصاد سـرمايه به دليل وابستگي  توانستند نمي احتمالاً نيز صنايع نوپاي ايران

 سـوي  بـه  بودنـد،  كـار  جستجوي در كه را كار آثار و تبعات توليدات ماشيني بر كشور، نيروي
دوسـت،   نمـود (وطـن   مـي  ناگزير كشور از بيرون به مهاجرت رو، اين از نمايند. جذب خويش
  ).92 پيشين:
هـا و يـا بـه دليـل      چه مشخص است، كاهش جمعيت به علت حوادث طبيعي و بيماري آن

ايـن  ويـژه نسـاجي در    هـاي توليـدي بـه    ورود گستردة توليدات ماشيني منجر بـه زوال كارگـاه  
هاي شغلي در خارج  وران شهري با مشاهدة فرصت گرديد و عدة زيادي از دهقانان و پيشه  دوره

  ).57: 1379مهاجرت كردند (آفاري و آسياي ميانهبراي كارهاي فصلي به قفقاز 
 

  اي ناموفق  نساجي داخلي؛ تجربه  تاسيس شركت 3.4
وران و توليدكننـدگان   واردات منسوجات ماشيني و در نتيجه بيكار شدن تعداد زيـادي از پيشـه  

داخلي تا حدي واكنش علما و احساسات مذهبي برخي از تجار را براي جلـوگيري از واردات  
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تـرين اقـدامات غيردولتـي در     روية منسوجات و بالا بردن توليد داخلي به همراه داشت. مهم بي
برابر چالش به وجود آمده از سوي تعدادي از تجار و علما انجام شد. در دورة مظفري انجمـن  
ترقي اصفهان با همكاري تعداي از بازرگانان شركت اسلاميه را در تـرويج صـنايع داخلـي بـه     

التجار تاسيس كردند. در حمايت از اين اقدام علاوه بر علماي داخـل، برخـي از    مديريت اديب
و فتاوي صادر كردند. مراجع ثلاثـه حـامي مشـروطيت      علماي ايراني ساكن عتبات نيز اعلاميه

يعني خراساني، طهراني و مازندراني علاوه بر تاييد اهداف شركت، دربار را نيز به همكـاري بـا   
كرده و شاه ايران و مردم را به پوشيدن البسـه توليد داخل ترغيب كردند.  اهداف شركت ترغيب

  استشهاد كردند:در آخر هم به اين شعر 
 »به از جامة عاريت خواستن   كهن جامة خويش پيراستن«

  ).157- 156: 1387(كديور

از  هدف موسسان آن اين بود كه علما از طريق وعظ و خطابه در منابر مردم را بـه اسـتفاده  
كالاهاي ساخت داخل ترغيب نمايند. علاوه بر اين از اهداف شركت صـادرات بـه كشـورهاي    

المتين كلكته خبر برپايي ايـن شـركت    ق. روزنامة حبل1316ذي حجه  6اسلامي بود. در تاريخ 
  توليدي را اعلام كرده و هدف آن را:

خانجـات و رفـع   داد و ستد و خريد و فروش امتعة داخله و ترقـي صـناعت و جلـب كار   «
  در ادامه خبر آمده است كه:». احتياجات از خارجه بود

» انـد كـه غيـر از منسـوجات داخلـه نپوشـند       قاطبة اهل اصفهان عهد كرده و ميثـاق نهـاده  «
صـفهاني و سـيزده تـن از علمـا     ). حـاج آقـانوراالله ا  23/6ق. ش1316حجة ذي 6، 9المتين (حبل
كنند و بـر امـواتي كـه     و مصرف آن خودداري ميكردند كه از خريد منسوجات خارجي   تاكيد

ها غير ايراني باشد، نماز نخواهند خواند. براي مبارزه با سلطة تجـاري اروپائيـان    پارچة كفن آن
شد.   موسسة تجاري به نام شركت اسلاميه داير كردند كه توليدات آن به سراسر ايران ارسال مي

دهندة استقبال تجار كشـور از آن بـود. شـركت     كرد كه نشان شهر فعاليت مي 18اين شركت در 
كـرد   هـاي معـروف بـه اسـلاميه را توليـد مـي       هايي در اردسـتان دايـر كـرد كـه پارچـه      كارگاه
  ).39- 31: 1378  (نجفي

المتين در اين دوره با استفتاء از روحانيت و علماي نجف در مورد اسـتفاده از   روزنامة حبل
. بــه عنــوان نمونــه جنــبش كمــك شــاياني مــي نمــودفرنگــي و درج فتــاوي بــه ايــن   امتعــة

  الجاهلين نوشت كه: موسوي كاشاني از علماي تهران در رسالة ارشادالغافلين و تنبيه  سيداحمد
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لباس اغيار كه همه سراسر رسوايي و جامة خيانت و عاريت است، نتيجـه اش جـز ذلـّه و    «
). تحريم كالاهاي فرنگـي  2: 41ق. ش 1318المتين،  (حبل» آوارگي و فلاكت و پريشاني نيست

در منابر و تاييد شركت اسلاميه علاوه بر تقويت شركت، موجب ناخشـنودي   توسط روحانيون
ق. بـه مشـيرالدوله، وزيـر خارجـه     1325مارلينگ، كاردار انگليس گرديد، به طوري كه در سال 

  نوشت كه:
الاسـلام در منبـر،    ثقـه التجارة اروپايي توسط آقانورالـه   به دنبال منع خريد و فروش مال

ملـه كننـد. خـود دوسـتدار هـم بـه       ها معا كنند مثل سابق با اروپايي تجار ايراني جرات نمي
وجه از اين وضع راضي نيستم. بايد از جنابعالي خواهش كنم كه ارتباط تجارتي را مثل  هيچ

ضـره  لهانـة م سابق برقرار نمايند و مواخذه سخت و علني از اشخاصي كه ايـن اظهـارات اب  
  ). 20: 1363(تركمان اند بنمايند نموده  را

هاي انجام شده در تاسيس اين شركت در كوتاه مـدت موجـب رونـق نسـبي      اگرچه تلاش
استفاده از منسوجات داخلي گرديد؛ اما به علت توليدات محـدود و عـدم موفقيـت در كسـب     

ز سوي ديگـر، شـركت   رضايت مشتريان داخلي از سويي و ناتواني در رقابت با توليد ماشيني ا
ورشكست شد. در عدم موفقيـت شـركت بـا توجـه بـه انتظـارات بـالاي مشـتريان، روزنامـة          

  نويسد:  المتين مي حبل
بلكـه    محترم و مردم لايعلم، همه چيـز،   در خريدش معاذير جاهلانه آوردند و از اين ادارة«

» اهشـمند شـدند  غوره نشده مويز خواستند، يـا بـه كلمـات جفنـگ، البسـة نـازك قشـنگ خو       
المورخين نيز با اشاره به عدم رغبت مردم در  ). ملك18/6ش  ق.، 1321شوال  22المتين،  (حبل

  نويسد: خربد منسوجات داخلي مي
پوشـد   بافند، چون كسي نمـي  ه ميبا اين كه امروزه در اغلب از بلاد ايران همه نوع پارچ«.. 

 ).1/146  :1386المورخين  (ملك» قدر و قيمت است بي

  
  گيري نتيجه .5

دورة قاجار مصادف با انقلاب صنعتي، عصر تغييرات بزرگ در بسياري از بخش هاي اقتصادي 
رود؛ تغييراتي كه در وضعيت صنايع ايـران تـاثيرات عميقـي     و از آن جمله صنعت به شمار مي

اروپـا،  اي كه تحولات اجتماعي و اقتصادي متاثر از انقلاب صنعتي در  برجاي گذاشت؛ به گونه
  توليد منسوجات داخلي را با ركود قابل توجهي مواجه كرد. 
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در بررسي چالش توليد نساجي در اين دوره با تحولات صنعتي اروپا با رويكـرد وابسـتگي   
در اين دوره نساجي در عرصة رقابت با توليد ماشيني و متاثر از تنوع نتايج مهمي به دست آمد. 

و قيمت كم ميـدان را از دسـت داد. آنچـه مشـخص اسـت       در طرح، نقش و رنگ، توليد انبوه
قـدرت اقتصـادي     كه در روند افول و يا شكوفايي توليد در اين دوره بيشترين تاثير را مولفة اين

هاي اروپا رونـد   متاثر از انقلاب صنعتي داشته است؛ به نحوي كه با افزايش وابستگي به قدرت
متـاثر از   جهـاني تجـارت    هاي ادغـام ايـران در شـبكة    اي كه نشانه افول تشديد گرديد. در دوره

وابستگي ايران نمود بيشتري پيدا كرد و اروپاي صاحب صنعت ماشيني با ارائة توليدات ماشيني 
گسترده، به تسخير بازار ديگر مناطق پرداخت، توليدكننـدگان و صـتعتگران نسـاجي داخلـي و     

ر در توليـد، نـاتواني حكومـت در حمايـت از     تجار در مقابله با اين چالش به علت هزينة بيشت
رغـم   صنايع داخلي توان و تغيير در شيوة توليد، رقابت با توليد ماشـيني را از دسـت دادنـد. بـه    

المللـي   كه در كوتاه مدت تحولاتي در توليد داخلي به وجود آمد؛ اما عدم نياز بازارهاي بين اين
ي پيش يكي از صادركنندگان انواع منسـوجات  ها كه در دوره - به توليدات نساجي سنتي ايران 

و رونق رو به رشد استفاده از منسـوجات ماشـيني،    - نفيس و كاربردي به ساير نقاط جهان بود
هاي ديگـر   ها، بيكاري توليدكنندگان و صنعتگران و اشتغال آنها در بخش افول بسياري از شاخه
ي تجاري و يا مهاجرت به خـارج  بافي و يا در توليد محصولات كشاورز صنعت از جمله فرش

از كشور را به همراه داشت. حمايت روزافزون از بازرگانان خـارجي توسـط حكومـت كـه بـا      
هاي گمركي همراه بود، موضوع ديگري است كـه   كاهش ماليات و افزايش تسهيلات و معافيت

  موجب گسترش بازار كالاهاي خارجي و خروج سرماية داخلي از نساجي گرديد. 
تحولات انقلاب صنعتي و رقابت دول اروپايي در تسخير بازار منسوجات ايران، نبايـد   تاثير

محقق را از اثر عوامل داخلي در زوال نساجي سنتي اين دوره باز دارد؛ چرا كه حكومت قاجـار  
و  عشيرتي مانع جدي بـر سـر راه توسـعه    - هاي ايلي به سبب بافت بزرگ مالكي و داشتن پايه

استي مشخص در توليد بود. در نتيجه نساجي كـه در راه تكامـل تـاريخي بـه     چنين فاقد سي هم
در  اي كـه  گونـه  مانوفاكتور (توليد كارگاهي ما قبل صنعتي) نزديك شـده بـود، زوال يافـت؛ بـه    

  آمد.  دوره فقط بخش ناچيزي از توليد ناخالص داخلي كشور از توليد نساجي به دست مي  پايان
  
ها نوشت يپ

 

با يكديگر آميختـه و در  صنايع كهن بخشي از هنرهاي سنتي محسوب مي شوند كه در آن هنر و صنعت . 1
ع دستي عبارتند از: داشتن ارزش ترين ويژگي هاي صناي گيرند. از مهم متن زندگي فردي و جمعي قرار مي
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بومي بودن و عدم وابستگي به منابع يا كارشناسان خارجي، توانايي بالقوة   بار هنري، فرهنگي و تاريخي، و
 ـ    بالا در ارتقاء سـطح اقتصـادي؛ اشـتغال و درآمـدز     كـلان    ه سـرماية ايي، قابليـت توسـعه و عـدم نيـاز ب

 ).19و  8: 1389  (ياوري،

 شود. اي به مرحلة بالاتر را شامل مي توسعه مفهومي چند وجهي است و گذار جامعه از مرحله. 2

داري اطلاق مي شود كه نقش اصلي آن ها در بـازار جهـاني، صـدور     قطب مركزي به كشورهاي سرمايه. 3
هاست.  به كشورهاي عقب نگه داشته شده و واردات مواد اوليه و كالاهاي كشاورزي آن كالاهاي ماشيني

كنندة صـرف توليـدات    اند و مصرف اي در زمينة صادرات مواد اوليه تخصص يافته در نتيجه قطب حاشيه
 )69: 1371- 1370ماشيني كشورهاي مركزي هستند (آزاد ارمكي، 

توليـد   ةي در توليد مبتني بـر تقسـيم كـار بـوده اسـت كـه مشخص ـ      شيوة توليد مانوفاكتور نوعي همكار. 4
قرن شانزدهم ميلادي تا پايان قرن هجـدهم در اروپـا رواج داشـت.     ةداري است. اين شيوه از نيم سرمايه

فاكتور از دو طريق انجام مي شود: الف) از طريق گرد هم آمدن كـارگران متعلـق بـه صـنايع دسـتي      ونام
ه دار كـه يـك محصـول معـين را     يك كارگاه و تحت نظـارت يـك سـرماي    مختلف و مستقل زير سقف

اي صنعتگر متعلق به يك صنعت دستي  سازي ب) از طريق گردهم آمدن عده كنند. مانند درشكه مي  توليد
دار كه يك محصـول را توليـد مـي كننـد. ماننـد كاغذسـازي        در يك كارگاه و تحت نظارت يك سرمايه

  ).378- 1/377، 1387 (ماركس
 از شهرهاي هند. 5

در ايـن كارگـاه هـا اسـتادان بـا      روسـتايي تشـكيل مـي شـد.     هاي كوچكي كه در منازل شهري و اهكارگ. 6
شاگرد در يك زمان معين مقدار مشخصي كالا توليد مي كردند و به قيمتي از پيش تعيـين شـده بـه      چند

مشتريان مي فروختند. در اين كارگاه ها معمولا اعضاي خانواده شامل زنان، كووكان و افراد مسـن نقـش   
 ) 122و117استاد و شاگردي را بازي مي كردند(ماندل، پيشين: 

كـارگر مـاهر در زيـر يـك سـقف و       رگ، كارگاه هايي بود كه در آن ها تعـدادي كارگاه هاي توليدي بز. 7
نظارت يك سرمايه دار واحد به توليد محصولي مشخص مي پرداختند. و وسايل توليد و مواد خام   تحت

 ).122- 121ها قرار مي گرفت (همان:  توسط سرمايه دار در اختيار آن

هاي زربفت، ماهوت، كرباس، قدك، قلمكـار، چيـت،    ال، پارچهتوليدات اين پارچه ها عبارت بودند از ش. 8
 نمد، مخمل، اطلس، ترمه، چلوار 

اين روزنامه از جمله طرفداران فكر ايجاد شركت هاي تجاري، صنعتي با سرماية ايراني بود و در بسياري . 9
  ت اسلاميه تشويق و ترغيب مي كرد.هاي آن مردم را به خريد سهام شرك از شماره
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  نامه كتاب
السـادات،   ، ترجمة سيدعبدالحسـين رئـيس  شهرها و تجارت ايران در دورة قاجار )؛1396ادوارد( ابوت، كيث

  تهران: انتشارات اميركبير.
  ، تهران: نشر زمينه.داري در ايران موانع تاريخي رشد سرمايه)؛ 1359اشرف، احمد(
  ، ترجمة ميرزا طاهر، تهران: انتشارات اطلاعات.اوليويه  سفرنامة)؛ 1371اوليويه، گيوم(

  .2، كميسيون ملي يونسكو، نشرية 2)؛ ج1343(ايرانشهر
  ، تهران: انتشارات خوارزمي. اميركبير و ايران)؛ 1384آدميت، فريدون(

  ور قادري، تهران: نشر مهتاب.، ترجمة تيم7، جتاريخ ايران كمبريج)؛ 1387آوري، پيتر و ديگران(
  ، ترجمه كاوه آزادمنش، تهران: انتشارات خوارزمي.اقتصاد سياسي رشد)؛ 1359باران، پل(

  ز.ري ، ترجمة ماني صالحي، تهران: نشر ماهيك سال در ميان ايرانيان)؛ 1381براون، ادوارد گرانويل(
  محمدحسين كردبچه، تهران: اطلاعات. ، ترجمةايران و ايرانيان)؛ 1363بنجامين، ساموئل گرين ويلر(

  فر، تهران: موسسة مطالعات هنر اسلامي. ، ترجمة مهناز شايستهمنسوجات اسلامي)؛ 1385بيكر، پاتريشيا(
، ترجمـة شـاپور گـودرزي، تهـران:     سفرنامة پـاتينجر: مسـافرت بلوچسـتان و سـند    )؛ 1348پاتينجر، هنري(

  كتابفروشي دهخدا.
ــاكوب ادوارد(  ــولاك، ي ــان )؛ 1368پ ــران و ايراني ــفرنامه اي ــة كيس ــران:   ، ترجم ــداري، ته ــاووس جهان ك

  خوارزمي.   انتشارات
  ، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.جغرافياي اصفهان)؛ 1342تحويلدار اصفهاني، ميرزا حسين(

  ، مجله كيهاناسناد تاريخي در قطع وابستگي اقتصادي)؛ 1363( تركمان، محمد
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